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سیاست در  بستر  زمان

«فرصتــی کــه برجام بــرای ما بــه  وجود  �
آورده دائمــی و ابــدی نیســت، همان طور که 
ابر بالای ســر ما نمی ماند و عبور می کند». این 
۲۲ واژه عصــاره صحبت های چنــد روز پیش 
رئیس جمهــوري بود. ذهنیت هــای آماری که 
خیلــی وقت ها به کار می آیند، درکشــان از این 
۲۲واژه نیم بند اســت، اما آنان که سیاســت را 
در بســتر «زمان» می بینند، ایــن واژه ها را بهتر 
و بیشــتر می فهمند؛ چراکه سیاست را با عینک 
تاریخ می بینند. نگاه به سیاســت در بستر زمان 
کمــک می کنــد حواســمان هم زمــان هم به 
گذشــته باشد هم اکنون و هم آینده. اگر دیروز، 
امروز و فردا را متصل به هم ببینیم، می توانیم 
با آموختن از گذشــته، اکنون را بسازیم تا آینده 
را پیش بینی پذیر کنیم. ذکر مثالی دراین باره به 

فهم بهتر موضوع کمک می کند.
بیمــاری را تصور کنید که دچار حمله قلبی 
شــده اســت. این بیمار اگر ســبک زندگی اش 
را طــور دیگــر نکنــد، این خطر هســت که به 
حملــه ای دیگــر دچار شــود، به کُمــا رود و 
برگشــتش به قضا وقدر افتد. راهش این است 
کــه از هــر آنچه احتمــال حمله قلبــی او را 
افزایش می دهد، دور نگه داشــته شود. حدود 
یــک دهه، تن این بیمار با رژیم های غلط چنان 
پر از قند و چربی شــده بود که یکباره به حمله 
قلبی دچار شــد. اکنون این بیمار برای رسیدن 
به سرزندگی و شادابی یک دهه پیش، به رژیم 
غذایی جدیدی نیاز دارد. البته نه رژیم پیشــین 
کــه او را به حال موت انداخــت، بلکه رژیمی 
که به دور از هیجان باشــد؛ چون هیجان برای 
این بیمار نه تنها خوب نیســت، بلکه کشــنده 
است؛ یعنی رژیم باید مبتنی بر برنامه و به دور 

از هیجان باشد.
این بار کارگزار تاریخ در هیأت کســانی ظاهر 
شده اســت که می کوشند «پیش بینی ناپذیری» 
و «سیاســت تا چه پیش آیدِ» یــک دهه اخیر 
بــه روز نشــود و این خود دســتاوردی اســت 
درخور توجه. نیک پیداســت که آثار «سیاست 
تا چــه پیش آیــد»، نه فقط بر گُــرده اکنونیان 
ســنگینی می کند، که اگر به روز شــود بر گرده 

آیندگان سنگین تر هم خواهد بود. 
از  می کوشــد  کم وبیــش  جدیــد  تیــم 
پیش بینی ناپذیــری حاکــم بر حیــات جامعه 
ایرانــی بکاهد، امــا آنان که طفیلــی طبقه ای 
طفیلی اند و حیاتشان از «پیش بینی ناپذیری» و 
«سیاســت تا چه پیش آیــد» آب می خورد، هر 
دلیلی را از زیر سنگ و بالای ابر بیرون می کشند 
تا چنیــن القا کنند که هم زمان بــا برجام، باید 
خســارت های بزرگ یک دهه اخیر خودشــان 
نیز یکباره زدوده شــود؛ بــرای همین وضعیت 
امــروز جامعه را نــه با عینک تاریــخ، بلکه با 
عینک سیاســت می بینند. جلال الدین بلخی با 
شــرح حکایت «در بن دیوار حفره بریدن عَنید» 
اهمیت نگاه به سیاســت در بســتر «زمان» را 
به نیکیِ هرچه تمام تر به ما اکنونیان گوشــزد 

کرده است:
گفت فردا بشنوی این بانگ را

نعره یا حسرتا وا ویلنا
دیدن سیاســت در بســتر زمان کــه همان 
دیــدن سیاســت با عینــک تاریخ اســت به ما 
کمک می کند آثار «سیاســت تا چه پیش آیدِ» 
«گذشــته» را بر پندار، گفتار و کــردار «اکنونِ» 
حیات جامعه ایرانــی بهتر درک کنیم. بنابراین 
اگر خسارت «دیروز» را قربانی اصلاح «امروز» 
نکنیــم، تباهی امروز، ســیاهی «فردا» خواهد 
بود. آنان که می کوشــند از برجام، چشم بندی 
بــرای جامعه ایران بســازند تا خســارت های 
بــزرگ یک دهه اخیرشــان را کتمــان کنند، به 
این می مانند که شــکر را زیــر آب پنهان کنند. 
عاقــلان قوم می دانند چنانچــه علت ها از آثار 
دیرپای شــان جدا شوند، نمی توان علل دیگری 

را برای آنها تراشید. 
بیمــاری امــروز جامعــه ایــران، خصوصا 
بیماری اقتصــادی آن، معلول برجام نیســت 
که بــا رفع برجــام بــه فرجام برســد؛ عمدتا 
محصــول «طق طق آهســته» یــک دهه اخیر 
کســانی است که «دهل می کوبیدند»؛ بنابراین، 
برجام را باید بازشــدن مســیری دانست که بر 
اثر بهمن مســدود شده بود، نه کمتر، نه بیشتر. 
زمانی در بنگلادش کــه منازعات میان احزاب 
سیاســی، ثبات سیاسی کشــور را مختل کرده 
بــود و جایی برای بحث و گفت وگو نگذاشــته 
بــود؛ طوری کــه منازعات، صــورت دعواهای 
خانوادگی به خود گرفته بود، ســفیر انگلستان 
خطاب بــه سیاســت مداران این کشــور گفته 
بــود آثار منازعات آنها برای ســنگاپور بســیار 
زیان بارتــر از آثار تغییرات آب وهوایی اســت. 
یکی، دو ســال آینده تا اندازه زیادی مشــخص 
می کند سیاســت مداران ایرانــی از ابری که در 
حال گذار است برای کشــور بهره خواهند برد 
یا خیر؛ چون «فرصت دائمی و ابدی نیست» و 

فردا را امروز می سازد.
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سروش دباغ:
میانگین جامعه ایران

 بالاتر از آمریکاست

 سروش دباغ در گفت وگویی با خبرگزاری ایلنا 
درباره مســائل متعددی در حوزه روشــنفکری 
از جمله  انتخابــات ۹۴، احمدی نژاد، ترامپ و 

جامعه آمریکا سخن گفته است.
در انتخابــات اخیــر، روشــنفکران مطرحی 
در جامعــه ما، همه را به شــرکت در انتخابات 
تشــویق کردند. در ســال ۸۴ هــم همین طور و 
در ســال ۸۸ هم که نزاع بین آقای موســوی و 
احمدی نژاد وجود داشــت، به همین شکل. در 
همه دوره هــا روشــنفکران اعتراض های خود 
را بیان کردند. سخن گفتن شــان بــا دولتمردان، 
انتقادکردن، توضیح دادن اینکه چه مشــکلاتی 
وجــود دارد و...، در ایــن حــد فکــر می کنــم 
روشــنفکران وظیفه خود را باتوجه به شرایطی 
کــه در آن به ســر می برنــد، کم وبیــش تا حد 
معقولــی انجــام داده اند؛ اعم از روشــنفکران 
دینی و روشــنفکران عرفی. فکر می کنم آنها به 
حد اســتطاعت بشــری در خیلی از مناسبت ها 

فعالیت کرده اند.
قضایــای انتخابات اخیر آمریــکا را به دقت 
دنبــال می کنم و برایم جالب اســت که جامعه 
ما- مشــخصا ۲۰ ســال اخیــر را مدنظــر قرار 
داده ام- هرجــا که مشــارکت بالا بــوده، مردم 
اتفاقا به کســانی که به تندروی شهره نیستند و 
مشــی مداراجویانه دارند؛ رأی داده اند. استثنای 
این موضوع ۸۴ اســت کــه آن هم به دلیل قصه 
عدالت اجتماعی و درعین حال ناشــناخته بودن 
آقای احمدی نژاد بود وگرنه شــما ۸۶ را ببینید، 
۸۰ را ببینید؛ ۹۲ را ببینید و همین انتخابات اخیر.
من در مقاله ای که پیــش از انتخابات هفتم 
اسفند با عنوان «تجربه زیست و انتظار حداقلی 
از انتخابات» منتشــر کردم، همین را گفتم که در 
انتخابات ســال ۸۲ مشــارکت مردم پایین بود؛ 
آقای احمدی نژاد و تیم ایشان برنده شدند، هرجا 
که مشارکت بالا رفته و بخش خاموش جامعه 
رأی دادند، از قضــا اصلاح طلبان و مداراجویان 
رأی آورده اند. یک استثنا دارد و آن هم ۸۴ است؛ 
هم ۹۲، هم ۸۰ و هم ۷۶ بر این صحه می گذارد.
در جامعــه آمریــکا، ترامــپ بــا مواضعی 
کــه دارد جالب اســت که طرفدارانــی دارد و 
کاندیدا می شــود. مردم ما درســت اســت که 
نوســان داشــته اند، اما مســیر را  گم نکرده اند. 
مشارکت که پایین می آید قصه فرق می کند، اما 
مشــارکت که بالا می رود فکر می کنم کم وبیش 
معلوم اســت که ملت چه می خواهند. مشــی 
مداراجویانه ای گشوده شده به توسعه و روابط 
جهانی و افــراد وجیه و کاردانــی مانند رئیس 
دولت اصلاحات، روحانی و کسانی که امروز در 
مجلس رأی آورده اند. قبله و مســیر گم نشده. 
جامعه ایــران را از این حیث می توان با جامعه 
آمریکا مقایســه کــرد و در مجمــوع میانگین 

جامعه ایران بالاتر است.
 البتــه در جامعــه آمریــکا رئیس جمهــور 
متعادل تری مانند اوباما هم انتخاب می شــود، 
اما درعین حال کســی مثل ترامــپ با این میزان 
اقبالی که به او شــده برای من جالب است که 
بخشی از جامعه آمریکا چقدر بی تدبیر است و 

ملاحظات سیاسی اش چقدر مشکل دارد.
من نمی گویــم باید طرف مخالــف را ندید، 
اتفاقا ســازوکار دموکراتیک این گونه اســت که 
انســان عمیق، کثرت را به رســمیت بشناسد. با 
اینکه مشــی اصلاح طلبی را دوست دارم و در 
ایــن حوزه ها قلــم زده ام و عمیقا بــه این باور 
دارم، اما محافظه گــران و اصولگرایان را نیز در 
جامعه خودم به رسمیت می شناسم و باید هم 
بشناســیم که توازن به هم نخورد. درعین حال 
فکر می کنــم میزان اقبال به ســمت مقابل به 
گواهی عدد و رقم، به ویژه نحوه زندگی، دیانت 
و سیاست در شهرهای بزرگ نشان می دهد این 

نگاه غلبه پیدا کرده است.
من فکر می کنم مســیر هم همین طور اســت؛ 
در عین اینکه کثرت به رســمیت شناخته می شود، 
طبقه متوســط شــهری یا شــهرهایی کــه رو به 
توســعه اند، با همین مختصات جهان ســومی ما، 
فکــر می کنم در همین مشــی اصلاح طلبی پیش 
می روند و البته مــن تعلق خاطری به این نگرش 
دارم و امیــدوارم رقیب هم تــا جایی که می تواند 
قواعد بــازی را رعایت کنــد. انتخابــات اخیر در 
تهــران خیلی گویــا بود؛ همان طور کــه می دانید 
چگونه باوجود رد صلاحیت های گسترده، فهرست 
۳۰نفــره امیــد در شــهر رأی آورد و تمامی افراد 
فهرســت وارد مجلس شدند و فکر می کنم مسیر 
هم همین است و باوجود همه موانع ما باید پیش 

برویم و مختصات را بشناسیم.
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تا سه سال پیش تصویر او میان 
سیاست مداری  سیاســی،  نیروهای 
در  او  بــود.  میانــه رو  و  اصولگــرا 
نخســتین انتخابات مجلس شورای 
نماینده حزب جمهوری  اســلامی، 
اســلامی از ســمنان بود. می گویند 
هاشمی رفسنجانی کارخانه ساختِ 
سیاســت مدار در ایران اســت و دو 
حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران 
را دو بال راست و چپ او می دانند. 
روزگاری حســن روحانــی در رأس 
اعتــدال و توســعه، بــال راســت 
(برادر  و محمد هاشــمی  هاشمی 
هاشمی) در رأس بال چپ و حزب 

کارگزاران قرار داشتند. 
حســن روحانــی در مصاحبه با 
روزنامه «شرق» در اردیبهشت سال 
۱۳۹۲ در پاســخ به این ســؤال که 
خود را نماینده کدام جریان سیاسی 
می دانــد، گفــت: «مــن خــودم را 
نماینده غیرافراطیون از هر دو جناح 

می دانم. تعدادی افــراد افراطی داریم که می توانند 
در این جناح یا آن جناح باشــند. من هیچ گاه رابطه 
خوبی با افراطیون نداشته ام. در تمام عمر سیاسی ام 
مشــی میانــه و معتدل داشــته ام. هیــچ علاقه ای 
بــه کار و تصمیم افراطی نداشــته ام و همیشــه در 
برابر تصمیمات افراطی  چــه در زمان مجلس، چه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و چه شورای عالی 
امنیت ملی ایســتادگی کرده ام. مشــی من دوری از 
افراطی گری بوده و همیشه با افراد معتدل دو جناح 
همکاری داشــته ام. من به عنوان کاندیدای مســتقل 
وارد انتخابات شده ام. من از حمایت هر جناح، حزب 
و گروه قانونی که در کشور فعالیت می کند، استقبال 
می کنــم و فکر می کنم آنها کــه در کنار من خواهند 
بــود و به من رأی خواهند داد از دو جناح اصولگرا و 
اصلاح طلب خواهند بود. البته طیف گســترده ای در 
جامعه ما تعلق جناحی- حزبی ندارند. بیشتر مردم 
براساس سخنان کاندیداها و برنامه های آنها یکی را 
انتخاب می کنند. جناح ها بیشــتر قادر هستند، موج 
بیافرینند. به دلیل آنکه ما حزب فراگیر نداریم، بخش 
بزرگــی از جامعه ما چنــدان تعلق حزبی و جناحی 

ندارند». 
امــا ۲۲ فروردیــن ۱۳۹۲ که رســما نامــزدی در 
یازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری را اعلام 
کرد، کســی گمان نمی کرد حسن روحانی به نماینده 
مطلوب و مقبول تحول خواهان ایرانی تبدیل شــود. 
در زمان انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹۲ حضور 
برخــی از کاندیداهــا روشــن و پیش بینی پذیــر بود، 
بسیاری می دانســتند که محمدرضا عارف از جریان 
اصلاح طلب یــا محمدباقر قالیبــاف از اصولگرایان 
در انتخابــات حضور خواهند داشــت، امــا تا پیش 
از فروردیــن ۹۲ حتــی احتمال حضــور روحانی در 
انتخابــات در حد حدس و گمان بود، چه برســد به 
احتمال انتخاب او به عنوان یازدهمین رئیس جمهور 
ایران، اما اگر با دانسته های امروزمان به گذشته نگاه 

کنیم، نشانه هایی وجود دارد. 
دفاع از گذشته

آخرین روزهای بهمن ۱۳۹۱ حسن روحانی پس از 
سال ها در تلویزیون ایران در برنامه ای بلندمدت ظاهر 
شــد. از مهر ۱۳۸۲ مسئولیت پرونده به شورای عالی 
امنیت ملی و دبیر این شــورا، حسن روحانی سپرده 
شده بود. روحانی تاکتیک اعتمادسازی، تنش زدایی و 
مذاکره را با غرب برگزید و به نوعی تعامل بازدارنده 
بــا آنان پرداخت، اما مــرداد ۱۳۸۴ و پس از پیروزی 
احمدی نــژاد در انتخابات و دراختیارگرفتن ریاســت 
دولت، پرونده هسته ای به علی لاریجانی سپرده شد 
و سیل انتقادات مقامات و رسانه های دولتی نصیب 
عملکرد تیم روحانی شــد. تا جایی که سیدحســین 
موسویان، مذاکره کننده ارشد تیم به اتهام جاسوسی 

به دادگاه احضار شد. 
فقط پس از هفت ســال، در روز ۲۷ بهمن ۹۱ به 
حسن روحانی فرصتی برای دفاع داده شد. او در یک 

گفت وگوی تلویزیونی به ســؤالات حسین رنجبران، 
مجری برنامه «دیروز امروز فردا» پاسخ داد. روحانی 
در ایــن برنامــه ابتدا بــا ارائه بیوگرافــی کوتاهی از 
خود درباره ســابقه مبارزات خود در رژیم گذشته و 
همراهی با نهضت امام خمینی (ره) پس از انقلاب 
سخن گفت، اما بخش اعظم سخنان حسن روحانی 
به دفــاع از عملکرد تیم مذاکره کننده هســته ای در 
زمان ریاســت او اختصاص داشت: «ما فعالیت های 
هســته ای را ادامــه دادیم و نیروگاه اصفهان ســال 
۸۳ کامل شد. آب سنگین اراک به ثمر نشست، کیک 
زرد بندرعبــاس تولید شــد و... مهم تریــن نکته این 
بود که باید کاری می کردیم که شــورای حکام قبول 
کند که فعالیت ایران صلح آمیز اســت. خوشبختانه 
ما توانســتیم در قطع نامه شــورای حکام آذر ۸۳ به 
این موفقیت برســیم. در این قطع نامه اشاره شد که 
فعالیت های هســته ای ایران به سمت فعالیت های 
نظامی منحرف نشده اســت. نکته دیگر این بود که 
ایــران اگر قصوری داشــته، اقدامــات اصلاحی هم 
انجام داده اســت. در نهایت فکر می کنم توانســتیم 
به ســه هدفی که سران نظام برای ما مشخص کرده 

بودند، برسیم».
انصراف

البته حسن روحانی یک بار تصمیم به انصراف از 
صحنه رقابت های انتخاباتی گرفت. محمد هاشمی 
در مصاحبــه ای پــس از انتخابات ســال ۹۲ درباره 
واکنش سیاســیون به ثبت نام هاشمی در انتخابات 
می گوید: عده ای از ثبت نام آقای هاشــمی شــکایت 
می کردنــد و از طــرف دیگر دوســتان مــا در جبهه 
اصلاحات، ازجمله آقایان روحانی و عارف پیشــنهاد 
انصراف دادند، اما آقای هاشمی از آنها خواستند که 

در صحنه باقی بمانند. 
سیاست ورزی با طعم بادام تلخ

در جریان تبلیغــات انتخاباتی روحانی کم کم به 
چهره  مورد اجماع بخش بزرگی از نیروهای سیاسی 
تبدیل شــد. روحانی بدون لکنت سخن می گوید، او 
نظــرات خود را حتی اگر تلخ و گزنده باشــد، صریح 
بــه زبان می آورد. نکتــه ای که اولین بــار در مناظره 
انتخاباتی ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ برجســته شــد. روحانی 
در بخشــی از مناظره در پاســخ بــه قالیباف گفت: 
«من سرهنگ نیســتم. حقوق دان هستم». جمله ای 
که بــه نقل قولی مشــهور بیــن اهالی سیاســت و 

روزنامه نگاران تبدیل شد. 

روحانی در این مناظره با واکنش صریح نســبت 
به ســخنان محمدباقر قالیباف درباره حوادث کوی 
دانشــگاه تهران، گفــت: «از آقــای قالیباف تعجب 
می کنم، درســت اســت که باید با هم رقابت بکنیم؛ 
ولــی نه این گونــه؛ درباره موضوعی کــه گفتید باید 
بگویم: شما می گفتید اجازه دهید دانشجویان بیایند، 
به شــکل گازانبــری برای آنها برنامــه دارید و کار را 
تمام می کنید؛ اما من گفتم راه این نیســت، از ابتدا یا 
بگوییم مجوز وجود نــدارد و یا اگر مجوز می دهیم، 
اجازه دهیم آنها کارشان را بکنند. آن زمان من درباره 
چند کلانتری به شــما گزارش دادم، شــما گفتید کل 
آدم های سالم من این عدد هستند، آقای قالیباف من 
یادم هســت که چه تعدادی نام بردید؛ برنگردید به 
آن دوره، حرف ها بسیار است؛ اما اینجا جای بازکردن 
آن نیست. راجع به اقوام بگویید شورای عالی امنیت 
ملی چه اقدامی علیه اقــوام انجام داده؟ جز اینکه 
تأکید کند به حقوق همه اقــوام احترام بگذارد؛ اگر 
مواردی به شکل موردی از ناجا یا هر کجای دیگری 
اتفاق افتاده، شــورا بــا آن برخورد می کرده. شــما 
یک اتهام بزرگ به شــورا می زنید. من فردی هســتم 
که از ابتدای زندگی سیاســی مســیرم روشن است، 
هیچ گاه پادگانی عمل نکردم، ســرهنگ نیســتم، من 
حقوق دانم، حواســمان باشد چگونه حرف می زنیم، 
مــن اطلاعــات لازم را در حافظــه دارم. آیــا شــما 
می گویید که من دنبال آزادی بیان نبوده ام. در دوران 
شاهنشــاهی من در برابر شاه ایســتادم، همیشه در 
برابر افراطیون ایســتادم؛ خط من اعتدال بوده است؛ 
ولی اگر بنا به این شیوه باشد، من حرف های بسیاری 

برای گفتن دارم».
عقب نشینی نکن

امــروز اما بعد از دوســال واندی حضــور روحانی 
بــر صندلــی ریاســت جمهوری می تــوان گفــت که 
او مــرد ممکن کــردن ناممکن هــا، عبــور از بحران و 
به نتیجه رساندن توافق های باورنکردنی است. روحانی 
روزهای بســیار ســختی را پشت سر گذاشــته است. 
می گویند فلسفه زندگی هنری کیسینجر در یک جمله 
خلاصه می شــود: «عقب نشــینی نکن!» و ازاین بابت 

ظاهرا حسن روحانی با کیسینجر موافق است. 
حســن روحانــی در عمــل نشــان داده که یک 
پراگماتیست (عملگرا) اســت. روحانی جزء کسانی 
است که در سیاست اصالت را متعلق به سودمندی 
می دانند. در نظــر مکتب پراگماتیســم، افکار مانند 

ابزارهایی هستند برای حل مسائل 
و مشکلات بشــر و تا زمانی که اثر 
مفیدی دارند، صحیح و حقیقی اند 
و پس از آن غلط و خطا می شوند. 
از نظر پراگماتیست ها هر نظریه یا 
آمــوزه ای باید بر پایــه نتایجی که 
از آن به دســت می آید، ســنجیده 
شود. آنان امر سیاسی را معطوف 
به نفع جمعــی می دانند و هرچه 
خیر جمعی را در بر داشــته باشد، 

خوب است. 
بی دلیــل نیســت کــه روحانی از 
همان ابتــدای سیاســت ورزی در 
میانه جناح های سیاســی ایستاده 
بــود. حســن روحانــی نمی تواند 
سیاســت مداری در خدمــت چپ 
یا راســت باشد؛ چراکه تنها اصلی 
که در سیاســت به آن پایبند است، 

سودمندی جمعی است. 
مذاکره به مثابه تأمین منافع

توافــق هســته ای ایران بــا غرب 
را توافقــی تاریخی، نه فقط در عرصــه تاریخ ایران، 
بلکه در عرصه دیپلماســی جهانی می دانند. حسن 
روحانی از ابتدای نامزدی برای این کار برنامه داشت. 
۲۲ فروردیــن ۹۲ هنگامی که روحانی اعلام نامزدی 
کرد، می دانســت که وزیر خارجــه اش محمدجواد 
ظریف خواهد بود؛ دیپلماتی تمام عیار و مغز متفکر 
گفت وگو با دشــمنان در ۳۷ ســال گذشته که کلید 

قفل هسته ای در دستان او بود. 
تیــم وزارت امــور خارجــه حســن روحانــی با 
سیاســت های اعتدالی و روش گفت وگومحور، ایران 
را بــه نقطــه اتکایی بــرای حل بحــران خاورمیانه 
تبدیل کــرده  اســت. روحانــی در همــان روزهای 
نخســت اعلام کرد کــه همکاری هــای بین المللی 
ایــران را افزایش خواهد داد. هنگامی که ســخن از 
همــکاری بین المللی به میان مــی آورد، منظورش 
همــکاری بین المللی با قدرت هــای بزرگی بود که 
ایجاد ارتباط بــا آنان امنیت و منافع ایران را تضمین 
می کنــد؛ هرچند این ارتباط به معنای عادی ســازی 
روابط با یک رقیب و یا دشــمنی قســم خورده باشد. 
روی دیگر ســکه البتــه چیزی فراتر از عادی ســازی 
روابط بود؛ زیرا با شــرایط کنترل ناپذیر خاورمیانه در 
دوران پســا بهار عربی، عادی سازی کاری سخت بود 
و ایران کشــوری بود فاقد اتــکای  لازم بین المللی. 
حسن روحانی می دانســت که ایران به چیزی بیش 
از تخته پاره های اطمینان ناپذیر در دریای خروشــان 
خاورمیانه نیــاز دارد؛ بنابراین برخلاف دولت نهم و 
دهم که به دنبال ایجاد بلوکی از کشــور های کوچکِ 
درحال توســعه و مخالف سیاســت غرب بود، حسن 
روحانی یک راست به ســراغ بزرگ تر ها رفت و نشان 

داد می تواند نفس ها را در سینه حبس کند. 
نماینده آیت االله

روحانی در ســال ۱۳۲۷ در شهرســتان ســرخه 
در اســتان ســمنان به دنیا آمد. پدر او حاج اسداالله 
فریــدون در بازار ســمنان مغازه داشــت و نماینده 
آیت االله بروجردی در شهر بود. روحانی از شهری در 
میان کوه های ســرخه آمده؛ شهری که به آن جزیره 
لهجه ها می گویند. شاید به همین دلیل است که توان 
گفت وگو به لهجه راست و چپ را در سیاست ایران 
خوب می دانــد. آرادان زادگاه محمود احمدی نژاد و 
سرخه تنها ۷۳ کیلومتر با هم فاصله دارد؛ اما گفته 
می شــود که تاریخ مردمان ســرخه به قبل از ظهور 
زرتشــت بازمی گــردد و مردمان آرادان جزء عشــایر 

الیکایی با تاریخی نه چندان قدیمی هستند. 
اگر اتفاقات دوره های مختلف تاریخی را به نوعی 
لازم و ملــزوم هم بدانیم، شــاید ظهور پوپولیســتی 
مانند محمــود احمدی نژاد لازم بود تا اندیشــه های 
ســوی  بــه  را  راســت  معتــدلان  اصلاح طلبانــه، 
تحول خواهــی حرکت دهد و اصولگرایان ســنتی به 
میانه برساند. چنانکه اصلاح طلبان، حسن روحانی را 
در سال ۹۲ تا خیابان پاستور همراهی کردند و اکنون 

قصد دارند که براي ریاست مجلسی چنین کنند. 

شرق: لطف االله فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران مدعی شده که شب 
انتخابــات تخلفات زیادی توســط گروه ها و افراد نزدیــك به دولت انجام 
شــد. او در گفت وگو با ســایت جهان نیــوز، نزدیك به زاکانــی از مخالفان 
سیاســت های دولت به وی ژه در ماجرای برجام  که معمولا مواضع جریان 
رهپویان و ایثارگران را منعکس می کند، گفته است نتیجه انتخابات تهران 
به ضرر ما تمام شــد: «ما هم اعتراض کردیم ولی بزرگ ترین دســتاوردی 
که مــردم از نزدیــک شــاهد آن بودند، این بــود که جریــان اصولگرایی 
باوجــود اعتــراض، نجابت به خــرج داد و نتایج انتخابــات را پذیرفت. از 
شــورای نگهبان خواستیم چند صندوق را بازشــماری کنند ولی نپذیرفتند 
امــا باز ما به قانون تمکین کردیم». ایــن گفته این عضو جمعیت ایثارگران 
درحالی اســت که محمدرضا باهنر روز گذشــته در گفت وگویی با «شرق» 
از نتیجــه کلــی انتخابات اعلام رضایت کرده و گفته بود ما از ســهم خود 
راضی هســتیم. نگاه باهنر و فروزنده حتی درباره نقش و تأثیر رهبر جریان 
اصلاحات در انتخابات اخیر هم متفاوت اســت. فروزنده درباره نقش پیام 
رئیــس دولت اصلاحات در برد انتخابات تهران گفته اســت: «آن هم یک 
عامل بود و عامل حاشــیه ای به حســاب می آمد و عامل اصلی نبود». این 
درحالی است که محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
از ایــن نقش بــه عنوان یك نکته مهــم و مثبت یاد کــرده و گفته بود که 
این نشــان می دهد مــردم یك قدم جلو آمده  اند و بــه امضاها و معرِف ها 
بیــش از معرَف ها توجه دارند. او از تأثیرگــذاری رهبر اصلاحات به عنوان 
یك سرمایه اجتماعی یاد کرده بود.فروزنده همچنین مدعی شده است ۵۰ 
درصد مردمی که در تهران در انتخابات مشــارکت نکردند ســاکن مناطق 

محــروم بوده  اند، این ادعایی اســت کــه پیش از این ســخنگوی جامعه 
روحانیت مبــارز، مصباحی مقدم هم کرده بود امــا امیر محبیان، تحلیلگر 
اصولگرا آن را قبول ندارد.او در همین باره به «شرق» گفته بود: «من به این 
دیدگاه اعتقاد ندارم و معتقد هســتم طبقات فقیر جامعه ما و کســانی که 
صاحب رفاه نیســتند اتفاقا بیشــترین هزینه ها را برای نظام داده  و کمترین 

منافع را برده اند و همیشــه بالاترین حامیان نظــام هم بوده اند، آن هم نه 
بــه دلیل اینکه مثلا اصولگرا یا... را دوســت دارند. به این دلیل اســت که 
روی اعتقادات خود ایستاده اند و از نظام دفاع می کنند.فکر می کنم بخش 
زیادی از مشکلات تحلیل فضای سیاسی ما این است که سیاست مداران و 
تحلیلگران ما به جای اینکه فضای سیاسی را بشناسند، شناسایی خودشان 
را می خواهند به فضای سیاسی تحمیل کنند. این گونه نیست که من بگویم 

همه کسانی که در طبقات پایین هستند از اصولگرایان حمایت می کنند».

احساس خطر نکردیم
فروزنده همچنین مدعی شــده  اســت که ۵۰۰ هزار نفر از تهرانی ها، 
نه به فهرست عارف و نه به فهرست حداد عادل رأی داده اند. او مدعی 
اســت که این ۵۰۰ هزار نفر به جبهه انقلابی تعلق داشته اند. اگرچه او 

سند و دلیلی برای این گفته خود ارائه نکرده است.
فروزنده دربــاره ناکامی این جریــان در تهران گفته اســت: «جریان 
ارزشــی ســال ۹۴ احســاس خطر نکرد. به عنوان مثال در هر جلسه ای 
می نشســتیم به راحتی می گفتیم ۲۰ اصولگرا وارد مجلس می شــود و 
تنها ۱۰ کرســی بــه اصلاح طلبان می رســد، بدبین های اصولگرا ســهم 
مجلس را در تهران ۱۵ کرسی به نفع اصولگرایان و ۱۵ کرسی به ائتلاف 
اصلاح طلبان می دادند و این یعنی احساس خطری در کار نبود و جریان 
ارزشــی مثل سال ۸۲ به میدان نیامدند و نشــد احساس خطر از جریان 

دوم خرداد را به بدنه مردم منتقل کنیم».
 هم باهنر و هم فروزنده روی نقش فضای مجازی و بســیج آرا 
در انتخابات تهران تأکید دارند و بر ضعف اصولگرایان در این زمینه 
صحه می گذارند. فروزنده گفته است: «یک رأی سازمان دهی شده ای 
را جریــان دوم خرداد در فضای مجازی داشــت و این از نقاط قوت 
آنها بود. باید روی ســازمان رأی کار کنیــم. روی بدنه حزب االله که 
مافوق جریان ها هســتند، باید به خوبی سرمایه گذاری کرد. اگر بحث 
کار روی نیروهای کف جامعه باشــد، اگــر گفتمانی به پیش رویم و 
خطر حضور دشــمن را به آنها گوشــزد کنیم، می توان مردم را پای 

کار آورد».

فروزنده مدعی شد ۵۰ درصد مردمی که در تهران در انتخابات 
مشارکت نکردند ساکن مناطق محروم بوده  اند، این ادعایی است که 

پیش از این سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، مصباحی مقدم هم کرده 
بود اما امیر محبیان، تحلیلگر اصولگرا آن را قبول ندارد.او در همین باره 
به «شرق» گفته بود: «من به این دیدگاه اعتقاد ندارم و معتقد هستم 
طبقات فقیر جامعه ما و کسانی که صاحب رفاه نیستند اتفاقا بیشترین 

هزینه ها را برای نظام داده  و کمترین منافع را برده اند».

 محمد حیدرى
 دکتراى روابط بین الملل

سالگرد اعلام نامزدی در انتخابات ۱۳۹۲

روزی که روحانی آمد

روایت سخنگوی ایثارگران از انتخابات تهران
500 هزار نفر نه به عارف رأى دادند نه حداد عادل

نزهت امیرآبادیان
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